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ینستونتشکر یهپردازانسیاسیحاضردردانشگاهپر نخستمایلمازهمکارانونظر
ین وِنز.عمیقتر

َ
کیسوالیورا گاتمن،النرایان،الیزابت ِب،اِیمی ݫ کِیتݫ کنم:جرج

محیطفکریدوستانه ݨْ کهتوانستهانددرطولسالیانݧ قدردانیمنتقدیمهمۀآنها
ین کنندوآنرازندهنگهدارند.همچنین،مایلمصمیمانهتر وبرانگیزندهایخلق
سپاسهایمرا،بهجهتحمایتبسیارسخاوتمندانهشان،بهپروفسورعذراسلیمان

پاییتقدیمدارم. وکمیتۀمطالعاتارو
اولیۀ برنسخههای ارزشمندش نقدهای و اظهارنظرها یقها، تشو بهجهت
به نیز و بدهکارم، اسکینر کوئنتین به یژه و کتابحاضر،سپاسی یس دستنو
کهجهت مایکلوالزِر،برایطرحنکاتنظریمهمش.همچنین،برایفرصتی
طرحایدههایمدرسمینارهایزندهوچالشبرانگیزفراهمکردند،مایلمازبنجامین

باربر،دنیلدادنیوگرتاستدمنجونزتشکرکنم.
ینسپاسوقدردانیمنبهتیمبارتوننیزتقدیممیشود،بهجهت صمیمانهتر
نیزبهدوروتی کردهاست،و کار، اوایل ازهمان ازپروژۀمن، که گرمی پشتیبانی
یرایشنسـخهپردازانۀمتن و عالیشاندر کار نکِتِلبرای

َ
یناا و مککارتیورُ

تایپشده.
patriaکلامآخررابرایهمسرمنادیانگاهمیدارم،هماوکهبارهابامندرخصوص
یا؛وطن؛کشور؛میهن(و amor di patria )حبّوطن؛عشقبهمیهنوکشور( )پاتر

سپاسگزاری ها
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کردهاست،ازجملهنقلقول بحثنمودهومنابعارزشمندبسیاریرابهمنپیشنهاد
برگرفتهازجاناستوارتمیلکهآنرابهعنوانسرلوحۀاینکتابانتخابکردهام.

کهبهمننکتهایمهمراآموخته برتوبوبّیوتقدیممیکنم کتابرابهنور این
و اخلاقی ثباتقدم با تلازم در باید همواره سیاسی تعهد اینکه، آن و است؛

دقتنظرفکریباشد.

م. و.



ییممرادماننوعی کهوقتیازرکنملیتسخنمیگو گفتننیست چنداننیازیبه
برخیخصوصیات نمیخواهیم یا نیست؛ بیگانگان نسبتبه بیمنطق خصومت
یم؛یاازاخذآنچهسایرکشورهاآنهارا یزدار بهجهتملیبودنشانعز

ً
مهملراصرفا

ین نیکیافتهاندپرهیزکنیم.درجمیعاینجهات،شاهدآنیممللیکهواجدقویتر
ییم، ینملیتراداشتهاند.وقتیازملیتسخنمیگو کمتر 

ً
روحملیبودهانداتفاقا

انفصال. رکن نه است اتحاد رکن مرادمان نهدشمنی؛ است رکنهمدلی مرادمان
منظورماناحساسیازنفعمشترکدربینکسانیاستکهدرذیلحکومتییکسان
یخییکسانیمحاطهستند.منظورمان زندگیمیکنند،ودرونمرزهایطبیعییاتار
نسبتبابخشدیگر، اجتماعنبایدخودشرا،در آناستکهاینیاآنبخشاز
رابههموصل آنها که بایدرشتۀپیوندی آنها اینکه کند؛ بیگانگانتصور همچون
کنندیکجمهور،یامردمی،واحدهستند؛ یزدارند؛اینکهبایداحساس میکندعز
یک هر به که بدی هر است؛ بسته بههم سرنوشتشان کنند احساس باید اینکه


ْ
وصل حلقههای یدن بر با نمیتوانند و میرسد؛ نیز آنها به برسد هممیهنانشان از

خودشانرا،بهنحویخودخواهانه،ازهرگونهتصدیعوقلقمشترکآزادسازند.

جان استوارت میل، نظام منطق، شش. 1۰.۵





درآثارومکتوباتپژوهشیونیزدرزبانمشترک،»عشقبهمیهن«و»وفاداری
بهملت«ـــــوطنپرستیوملیگراییـــــبهعنوانعباراتیمترادفبهکارمیروند.۱این
کهامیدوارمدراینتحقیقنشاندهم،آنهامیتوانند که،آنگونه درحالیاست
وبایدازهمتمیزدادهشوند.۲اززبانوطنپرستی،درطولاعصاروقرون،برای
یتیابرانگیختنعشقبهنهادهایسیاسیوشیوۀزندگیایاستفادهشدهکه تقو
کههمانعشقبهجمهوری پشتیبانآزادیمشترکِیکجمهورهستند،عشقی
پا،دراواخرقرنهجدهم، است.ازطرفدیگر،زبانملیگرایینخستینباردرارو
،وحدتوهمگونیفرهنگی،زبانیوقومییکجمهور ݭݭݭݭِ ݫ ݫ برایدفاعاز،یاتحکیمݫ
ساختهشد.دشمنان»وطنپرستیِجمهوریخواهانه«خودکامگی،استبداد،ظلمو
سرکوبیوفسادهستند،درحالیکهدشمنان»ملیگرایی«آلایشفرهنگی،گونهگونی

وناهمگونی،عدمخلوصنژادیوپراکندگیاجتماعی،سیاسیوفکریاند.
اینبدانمعنانیستکهمدافعانوطنپرستیدرخصوصفرهنگ،پسزمینۀ
قومی،زبان،یاسنتهایمردمانبیاعتناهستندیاآنهاراخوارمیشمرند.حتی
کهخواستهاندبینارزشهایسیاسیجمهوریوسپهرقومیت یهپردازانی آننظر
وفرهنگشکافی،تاحدامکان،وسیعبیندازند،هموارهمنظورشانازجمهوریآن
کهدرقالبآزادیمشترکیکجمهورِخاصباپسزمینهوفرهنگ چیزیبوده
کیدقراردارد: یتیانقطۀتأ خاصآنجمهورتجلییافتهاست.تمایزحیاتیدراولو

مقدمه
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برایوطنپرستان،ارزشاصلیجمهوریاستوآنشیوۀآزادزندگیکهجمهوری
بدانرخصتمیدهد؛برایملیگرایاناما،ارزشهایاصلیعبارتاندازوحدت
ن،جمهوری نوشـتههایبنیانگذارانملیگراییمدر معنویوفرهنگیمردم.در
تلقیمیگردد. ثانویاست اهمیت واجد که بهعنوانموضوعی یا ردمیشود یا
وطنپرستانوملیگرایاننهفقطآرمانهایمتفاوتیرابهعنوانموضوعاتدرخور
مهروعشقماتوصیهکردهاند)»جمهوری«درموردوطنپرستان،و»ملت«بهعنوان
وحدتیفرهنگیومعنویدرموردملیگرایان(،بلکهبهجدّکوشیدهاندانواعمتفاوتی
یتکنند.عشقیرئوفوبخشنده ماتقو یقیادر مهروعشقرانیزبهماتزر از
درموردوطنپرستیونوعیوفادارینامشروطیانوعیدلبستگیانحصاریو

تماموکمالدرموردملیگرایان.
یخبلندزبانوطنپرستیوملیگراییبهمراتبپیچیدهترازاین صدالبته،تار
کم یخی،وطنپرسـتیبهمعنایوفاداریبهپادشاه)یاحا است.بهلحاظتار
ب

ّ
بی،تبعیضوتغل بانوطنپرستیبرایسرکو مطلقالعنان(نیزبودهاستوز

آنسـو،ملیگرایانبهآرمانملتووحدت رفتهاست؛درحالیکه،از کار نیزبه
فرهنگیومعنویِیکجمهوربرایپشتیبانیازنبردهایمردماندرراهآزادینیز
توسلجستهاند.تمایزیکهبداناشارهکردمجلوهایضعیفازیکداستانفکری
وسیاسیغنیاست؛وخوداینداستاننیزازانبوهیداستانهایمحلیشدهو
بهشدتزمینهمندیساختهشدهکهدرطولاعصاروقروندربارۀعشقبهمیهن
کهدر یکی یفوبار گفتهاند.بااینحال،بهرغمهمۀمشابهتهاوتفاوتهایظر
کارهست،همچنانمیتواننوعیزبانوطنپرستیراکهزبانآزادیمشترکبوده
استتشخیصداد،زبانیکهتفاوتیماهویبازبانملیگرایانۀدوستداروحدت،

یکتاییوهمگونیدارد.
بهرغمتلاشهاییکهبرایجداکردنوطنپرستیوملیگراییصورتگرفته،
کنند.تلاش اینتلاشهانتوانستهاندتمایزمورداشارهرابهنحویشایستهبیان

جرجاورولاینگونهاست:
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معمول هردویاینواژههابهطور کرد.از ملیگراییرانبایدباوطنپرسـتیخلط
آنهامیتوانچونوچرا یفیاز بارۀهرتعر بهشـیوهایچنانمبهماستفادهشـدهکهدر
اینجادوایدۀ کنیم،چوندر کهآنهاراازهمتفکیک کرد؛امابههررویلازماست
کاراست.وقتیاز»وطنپرستی«حرفمیزنم، حتیمتضاد،در

ً
متفاوت،وبعضا

کهفرد کاملبهیکمکانخاصوشیوۀخاصیاززندگیاست منظورمدلسپاری
ییبرایتحمیلآنبه ینشیوهدرجهاناست،اماهیچمیلوآرزو باورداردبهتر
مردمدیگرندارد.وطنپرستیبنابرماهیتخود،چهبهلحاظنظامیوچهبهلحاظ
فرهنگی،تدافعیاست.ازسویدیگراما،ملیگراییازتمنایقدرتجداییناپذیر
کسبقدرتبیشترواعتباربیشتر است.هدفهمیشگیوماندگارهرفردملیگرا
گرفته کهاوتصمیم است،نهبرایخودشبلکهبرایملتیاواحدمشابهدیگری

فردیترادرآنغرقومحوسازد.3

یژگیهایمهموطنپرستیوملیگراییراشناساییمیکنند، یفاورولبرخیو تعار
امااینمشخصههادرجایخودگمراهکنندهنیزهستند.مدافعانوطنپرستیآنرا
کهآنها گفت بهعنوانشکلیازدلسپاریوسرسپردگیدرکنکردهاند،بلکهباید
اصطلاحشناختی

ً
گفتهاند.دراینجاتفاوتْتماما ازحرمت،رأفتوشفقتسخن

کههستۀوطنپرستیرا نیست،بلکهمتضمنتفسیریمتفاوتازهیجاناتیاست
یستنِ میسازند:برایفردوطنپرست،موضوعِعشقوشفقت،جمهوریوتواناییز
یفکردنآنبهعنوان نیز،هرچندتعر آزاددرمکانیخاصبود.درموردملیگرایی
تمنایقدرتبرایملتبهیقیندرموردبسیاریازمتفکرانملیگراصادقاست،اما

یف،فیالمثل،برایملیگرایبرجستهایمانندهردرنامناسبخواهدبود.۴ اینتعر
یچنیز کارلدو همینقسمملاحظاترادرموردتمایزپیشنهادیازجانب

کاربست. میتوانبه

کوششیاآمادگیبرایپیشبردنعلایقومنافعهــمۀاشخاصی وطنپرستینوعی
یستهاند، یکسانیتولدیافتهیاز یا(یاوطنومیهنوکشورِ patria)پاتر استکهدر
کهnatio)ناتیو( درحالیکههدفملیگراییپیشبردنعلایقومنافعهمۀکسانیاست
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،natio از اینجامنظور ارتباطیمکملیهستندـــــودر یکسانیدارند،واجدعاداتِ
بهمعنایدقیقوتحتاللفظیکلمه،گروهیبرخوردارازتباروتربیتیمشترکاست.
پیشـینهو وطنپرستیبههمۀمقیمانوباشـندگانیکگروهقومی،صرفنظراز
گروه ید،درحالیکهملیگراییبهجمیعاعضاییک پسزمینۀقومیآنها،توسلمیجو
قومی،صرفنظرازکشورمحلاقامتشان،متوسلمیشود.وطنپرستیمبتنیبرمقولۀ
درمراحلاولیۀبسیجاقتصادیواجتماعیظاهرمیشود،مانند

ً
اقامتبوده،غالبا

پادرطولدورۀمرکانتیلیستیِمتأخرظاهرگشتوتااواسطقرننوزدهمنیز آنچهدرارو
ادامهیافت.هرچهبسیجیاهمافزاییمورداشارهپیشترمیرودوتودههایبزرگتریاز
جمعیترادررقابتشدیدتروناامنیسیاسیبزرگتردرگیرمیکند،وطنپرستیجایش
رابهملیگراییایمیدهدکهشالودهاشبرخصایصشخصیِبهمراتبخصوصیترو

ماندگارترونیزبرعاداتارتباطیهرفرداستواراست.۵

قراردادنوطنپرستیدربازۀزمانیمابیندورۀمرکانتیلیستیمتأخرواواسطقرن
کهمشخصۀ نوزدهم،ومعرفیملیگراییبهعنوانامریمرتبطبامرحلهایمتأخر
یخیاست،چون آنرقابتشدیدتروناامنیسیاسیبیشتراستیکاشتباهتار
یدهاند،درادوارآمیختهباناامنی متونیکهازوطنپرستیدفاعکرده،برآناصرارورز
سیاسیِبیشترو،همانگونهکهدرادامهنشانخواهمداد،درمراحلیبسیارمتأخرتر

ازاواسطقرننوزدهمنیزنوشتهشدهاند.
کهقادر یادراسطورهشناسییونانی همچونپروتئوس،خدایآیندهبینِدر
کهملیگراییو کند،چنینبهنظرمیرسد بودبهدلخواهِخودشکلشراعوض
ابزارمفهومیایدارندکهپژوهشگران یژهایدرتنزدناز وطنپرستینیزتواناییو
آثار این در قابلفهم، بهنحوی بودهاند.۶ آنها ساختن سرگرم تمام سرسختی با
ونوشتههامیتوانبهسهولتردیازناخرسندییاحتییأسوسرخوردگیرا
گفتنیهایفراوانی تشخیصداد:همچونپروتئوس،وطنپرستیوملیگرایینیز
کهماقادرنیستم کنونماوآیندهماندارند،امامسئلهایناست دربارۀگذشتۀما،ا

یم. کنیمتاآنهارابهفاشکردنرازهایشانمتقاعدساز راهیپیدا
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یفیعلـمیدرخصوصماهیت بهجایآنکههدفخودراسـاختنتعار
وطنپرستیوملیگراییقراردهیم،بایدبهفهمچیزیبکوشیمکهپژوهشگران،مبلغان
ومشوقان،شاعرانوپیامبرانبههنگامسخنگفتنازعشقبهمیهن،یاحبّوطن،
یمتابدین یخینیازدار یههایعلمیبهتفسیرتار منظورداشتهاند.مابهجاینظر
یقهاوتحریضهایی یقپردهازمعنایمضامین،استعارهها،تلمیحات،تشو طر
یمکهزبانوطنپرستیدرطولاعصاروقرونآنهارا،درجهتابقایاالغا،ونیز بردار
فرونشاندن،شعلهورساختنیابرافروختنِدوبارۀعالمیغنیورنگارنگازعواطف

ً
یخیمیتواندبهماصرفا یکردتار وهیجانات،ساختهوپرداختهاست.صدالبته،رو
یکردشاید ینحالت،اینرو درآشکارساختنمعانیِمحلیشدهکمککند.دربهتر
کهبرمبنایبرخیاصطلاحاتتکرارشوندۀبرخوردارازمعانی بهمارخصتدهد
مشابهطرحیکلیازیکسنتراترسیمکنیم.داستانهاییکهازعشقبهمیهن،
وطنپرستانی داستانهای یند، میگو وحدتسخن به وعشق آزادی به عشق
داستانهای میکنند، روایت را سیاسی و اخلاقی تبعید از خودشان تجارب که
یتفرهنگی یقبههو کنندتاازاینطر گذشتهرابازسازی کهمیکوشند مورخانی
کهدرعشق،تفاخر،حرمت، ملتازنوشکلببخشند،داستانهایفلاسفهای
شفقت،رأفت،نفرت،وحشتوکدورتبهعنوانهیجاناتیانسانیکندوکاوکرده،
گرانۀممکنیراکهاینهیجاناتمیتوانندبیابندبررسیمیکنند؛ استحالههایکیمیا
همۀاینداستانهابهرغمپراکنده،تکهپارهوناقصبودنشان،بهنسبتِمدلها،
یند. یفشستهرفتهحرفهایبیشتریبامادارندوبهمابیشترمیگو یههاوتعار نظر
یخیدقیق نبودتمییزبینوطنپرستیوملیگرایی،تمییزیکهبهلحاظتار
نتأثیرمنفی زمینۀملیگراییمدر ینمطالعاتدر وصحیحباشد،حتیبربهتر
میگذارد.یکنمونهازاینمطالعات،کتابجماعتهایتصورینوشتۀبندیکت
یفیعلمییاعینی اندرسوناست،کتابیکهبهعنوانیکجستارنمیکوشدتعار
ازملتبهدستدهد،بلکهملتوملیگراییرابهدرستیبهعنوان»مصنوعات
یخیمورد کهبایستیازمنظریتار فرهنگیایازیکنوعخاص«تفسیرمیکند
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مطالعهقرارگیرندتابتوانفهمید»بهچهشیوههاییمعانیآنهادرطولزمانتغییر
کردهاست،وچراآنها،امروز،واجدچنینمشروعیتعاطفیعمیقیهستند.«۷

آنبهعنوان اندرسونبهجایبرخوردآسیبشناسانهباملیگراییوتلقیاز
ن«،باروحیهایانسانشناسانهبهآننزدیک مدر یخرشدباور یژۀتار »مرضیو
یشاوندیو ییملیگراییبادومقولۀخو میشودوباآنطوریبرخوردمیکندکهگو
دینعجیناست،نهآنکه]بهعنوانیکایدئولوژی[بالیبرالیسمیافاشیسمهمکاسه
یشه کهملیگرایی»درترسونفرتازدیگریِبزرگ«ر باشد.اندرسوناینایدهرا
داردردمیکند؛وهماوازاینکهملیگراییرابهعنوانشکلیازنژادپرستیدرنظربگیرد
کیداندرسون، سربازمیزند.درعوض،اوملیگراییرابهعشقوصلمیکند.بنابرتأ
یمکهملتهاعشقبرمیانگیزند، لازمومفیداستایننکتهرابهخودمانیادآورشو
کارانهوجاننثارانه.۸شعر،نثر،قصه،موسیقیوهنرهای فدا

ً
همعشقیعمیقا

ً
وغالبا

یندوبهندرتبیانگرترسوانزجار تجسمیِملیگرایانههمگیازعشقسخنمیگو
یزال،»پدرملیگرایی هستند.بهعنوانمثالیدراینباره،اندرسونشعریازخوزهر

ینبدرود،رانقلمیکند: فیلیپینی«،باعنوان Ultimo adíos،آخر

یز،نازدانۀخورشید، بدرود،سرزمینعز
یاهایشرق،بهشتگمشده! یددر ایتومروار
شادمانه،اینزندگیناتمامرابهتومیسپارم؛
یباتروتازهتروکاملترهمبود، یستیز گرآنز ا

بازبهتوتقدیمشمیکردم،تاکامدلتبرآید...
چهاهمیتداردکهفراموشمکنی،وقتیکه
یم؟ یزترابپو یۀعز میتوانمهرکنجوزاو

نغمهایباشم،تپندهوناب؛وبعد،
رایحهایباشم،نرموسبک؛وازنو،سرودهشومیابسرایم؛

وازخلالهمۀاینها،حدیثایمانممکررگردد.
سرزمینیکهمیپرستمت،بهبدرودواپسینمگوشسپار!
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فیلیپین،عشقمن،آنکهدربیندردهادردغاییامهستی،
همهچیز،هرآنچهراکهسختدوستمیدارم،برایتمیگذارم،

یدهاندونهجباران، گز تابدانجارومکهدرآننهبردگانمأوا
جاییکهایمانْکشتارنمیکند،جاییکهتنهاخداوندبرآنحکممیراند.

بدرودبههمۀچیزهاوکسانیکهپارههایجانمهستندـــــ
یشانوخوباندرخانۀغصبشدهام؛ خو

ینم،دوستم؛ یبۀدلنواز،نوردیدهام،جانشیر بدرود،غر
آراموقرارگرفتن.۹

ّ
یزانم.مردنچیزینیستالا بدرود،عز

یزالبهنحویمتأثرکنندهبیانگرنوعیوطنپرستیبخشندهو واژههاوعباراتر
دربرگیرندههستند.امامتونملیگرایانۀدیگریهمهستندکهازنفرتوازدشمنان
مادریای خاک معنای به میتواند ) fatherland( »پایبوم« یند.۱۰ میگو سخن
گوشۀآن کهخاطراتمشترک،پیوندهایمودّتوآرمانهایآزادیدرهر باشد
بانوخونعاملاتصال حیوحاضرند،امامیتواندبهمعنایاجتماعیکهدرآنز
واتحادشدهنیزباشد؛عشقبهمیهنمیتواندبخشنده،مشفقانهوهوشمندانه
همباشد.بهاینتفاوتهابایدپرداخت؛ باشد،امامیتواندحصرگرا،کروکور
بیاعتناییبهتفاوتهاوسخنگفتناز»عشقبهمیهن«یا»ملیگرایی«به طور عام

مانندممزوجکردنرنگهایروشنوتبدیلآنهابهآمیزهایبیروحاست.
خلطکردنوطنپرستیوملیگراییبایکدیگربهسوءفهمهایمختلفدرخصوص
ینفلد یخیِخاستگاهزبانملیگراییمیانجامد.برایمثال،استدلاللیاگر معنایتار
کهخاصبودگیملیگرایی»ازاینواقعیتنشئت درمطالعۀعالیاشایناست
یتفردیرادروجودیک‘جمهور’،دروجود میگیردکهملیگراییاصلومنشأهو
کهبدانبهعنوانحاملحقحاکمیت، یامردمی یک‘مردم’،مینشاند،جمهور
یستهمیشود.«۱۱ موضوعومحملمرکزیِوفاداریومبنایهمبستگیجمعینگر
 شکلی از 

ً
که»ملی گرایی ضرورتا ینفلدبرخلافباوررایجچنیناستدلالمیکند گر

یشهدرتصدیقینداردکهدراواخر یخیر خاص انگاری نیست«،چونبهلحاظتار
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قرنهجدهمدرخصوصاهمیتدلبستگیووابستگیهرفردبهزبان،فرهنگو
گرفت،بلکهخاستگاهآندراصلپدیدآمدن پسزمینۀقومیخاصِخودصورت

مفهوممردم،یاجمهورحاکمدراوایلقرنشانزدهماست.

یت یتیاستکهازعضو یژهومتمایزشهو نِو یتملیدرمعنایمدر ازاینرو،هو
که است آن بنیادینش مشخصۀ که جمهوری میگیرد، نشئت »جمهور« یک در
»جمهور«، از اینچنینی تفسیر براساس میشود. یف تعر »ملت« یک بهعنوان
آن نتیجهاش و میکنند، مشارکت آن زبدۀ و برتر کیفیت در آن اعضای تکتک
همگنوهمگون

ً
میشودکهیکجمعیتملیِقشربندیشدههمچونجمعیتیذاتا

درکشدهوخطوطمفارقِطبقهومرتبهبهعنوانامریسطحیتلقیمیشود.این
اصلدربنیانهمۀملیگراییهامستقراستومشاهدۀآنهابهعنوانتجلیاتیازیک

پدیدۀکلیواحدراتوجیهمیکند.۱۲

ینفلدباتیزبینیاظهارمیکند،اصطلاحاترایجدرانگلستانقرن همانگونهکهگر
شانزده،اصطلاحاتیمانند»publike weale «)مشترکالسعاده(و»country «ـــــکه
ازواژههایلاتینیrespublicaوpatriaاخذشدهاندـــــدرواقعبهعنوان

ً
هردومستقیما

مترادفهای»ملت«بهکاربردهمیشدند.اینامرنشاندهندۀآناستکهوقتی
یسندگانسیاسیاز»ملت«بهعنوانیکجمهورحاکمومتحددریکاجتماع نو
معنای در »کشور« یا »جمهوری« منظورشان میگفتند، سخن مستقل سیاسیِ
کلاسیککلمهبود.بااینحال،پیداییواژۀ»ملت«درکاربردومفهوماینچنینیاش
کهفصلدیگریدر گفت یخملیگراییمدرننیست؛بلکهباید نشانگرسرآغازتار
یخبلندوطنپرستیاست.نهفقطدرانگلستان،بلکهدرفرانسه،ایتالیا،اسپانیاو تار
ایالاتمتحدهنیز،کسانیکهخودراوقفآرمانملتـــــبهمعنایجمهوریـــــکردهاند
خودشانراوطنپرست،ونهملیگرا،خواندهاندوبااینعنواننیزخواندهشدهاند.
ینفلدنیزبیننوعیملیگراییِشهروندانه پژوهشگران،گر یتبزرگیاز کثر مانندا
کهملیتراباشهروندیبرابرمیگیردوملیگراییقومیایکهباملیتهمچون
خصیصهایژنتیکییافرهنگیبرخوردمیکندفرقمینهد.اوهمچنینملیگرایی
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فردگرایانهـــآزادخواهانه)شهروندانه(راازملیگراییجمعگرایانهـــاقتدارگرایانه)خواه
شهروندانهخواهقومی(جدامیکند.همۀاینتمایزگذاریهاوتقسیمبندیهامفید
که برخوردمیکنند یکهای فکری یان بهعنوانجر ملیگرایی با 

ً
اماعموما هستند،

در کوون، تزهانس پذیرش درصورت )یا، قرنشانزده انگلستان در نخستینبار
کلاسیک(سربرآوردهودرزمانهاومکانهایمتفاوتچهرۀمتفاوتی عهدباستان
یخیاماکاملًامتفاوتبااین یرتار گذاشتهاست.تصـو خودبهمنصۀظهور از
بهنظرمیرسد،یادستکمامیدوارمبتوانمدرکتابحاضراینامررانشاندهم.زبان
ملیگراییمدرندرقالبفرایندیازاستحاله،یااقتباس،ازدلزبانوطنپرستی
کهطیآنبهواژههاییمانند»کشور«)وطن،میهن(وعباراتی سربرآورد،فرایندی
مانند»عشقبهمیهن«)حبّوطن(معانیتازهایدادهشد،درحالیکهشماریاز
مضامینمانندوحدتوخلوصفرهنگییاقومیکهوطنپرستیجمهوریخواهانه
بههیچوجهبدانهانپرداختهبود،یاآنهارادرمقایسهباپرسشاصلیکههمانآزادی
مشترکباشدعملًاکماهمیتترانگاشتهبود،نقشیمرکزیپیداکردند.بدینترتیب،
برایفهمملیگرایی،مابایدباوطنپرستیآغازکنیموبرحسبدوزبانبیندیشیم،نه
برحسبیکزبانِیکهوواحدکهدرطولاعصاروقرونپیوستهدرحالانکشاف

وتحولبودهاست.
یخیغلط خلطکردنوطنپرستیوملیگراییبایکدیگرافزونبرآنکهبهلحاظتار
است،تأثیراتعملیمهلکینیزدارد.درصورتیکهبهنحویشایستهفهمگردد،زبان
وطنپرستیِجمهوریخواهانهمیتواندهمچونپادزهریقدرتمنددرمقابلملیگرایی
عملکند.همچونزبانملیگرایی،وطنپرستیجمهوریخواهانهنیزآشکاراماهیت
یتوهدایتهیجاناتیکجمهورخاصبا یکدارد؛هدفاینزباناحیا،تقو رتور
یخیبخصوصاست،نهآنکهمعطوفبهکسبموافقت، یتفرهنگیوتار یکهو
یارضایتِسردومعقولعاملانعقلانیِغیرشخصیباشد.تکاپویزبانمزبوردر
یتعُلقههاییمانندعشقبهآزادیمشترکِیکجمهوراست، جهتتحکیموتقو
حیثخاصانگارانهبودنمانندعشق،یاتفاخر،بهسنت عشقومهریکهاز
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کهوطنپرستیِ بهایندلیل
ً
فرهنگییاسرنوشتمشترکیکجمهوراست.دقیقا

زمین،یاعرصۀواحدیکههمانعرصۀهیجانات جمهوریخواهانهباملیگراییدر
وخاصبودگیاسترقابتکردهوبهجایمحاجههایسراسرعقلانیازمحاجههای
یفیرعبانگیزبرایملیگراییاست.وطنپرستیروی یکاستفادهمیکند،حر رتور
یی،درفرایندیاستحالهگون، عُلقههایمودّتوهمبستگیچنانکارمیکندکهگو
کهپشتیبانآزادیاند،نهآنکهمحرک بهدلخواستارتبدیلآنهابهنیروهاییاست
به جمهوریخواهانه وطنپرستی باشد. یی ستیزهجو و اعمالخشونت یا حذف
یدکهبایسته ایتالیاییهایاآلمانیهاییکهمیخواهندایتالیایییاآلمانیبمانندنمیگو
کنند،یاآنکههمچونعاشقانمفاهیم استهمچونشهروندانِجهانفکروعمل
ید، بینامونشانیمانندآزادیوعدالتبیندیشندواقدامنمایند؛بلکهبهآنهامیگو
کهخودراملزمبه ایتالیایییاآلمانیایتبدیلشوند شهروندان شایستهاستبه
که یقی دفاعوبهبودجمهوریخودشانمیدانند،ونیزملزمبهزندگیآزادانهبهطر
که ید یرمتأثرکنندهایمیگو دلخواهشاناست،واینمطلبرابابهکارگیریتصاو
کهبهآرمان بهخاطراتمشترکارجاعمیدهندونیزبانقلداستانهایپرمعنایی

جمهوریرنگوگرمامیبخشند.
داستانهایوطنپرستانهپیامهایاخلاقیفراوانیبرایگفتندارند،اماهیچاستدلال
اخلاقیایبرایآنکهچراماملزمبهمتعهدکردنخودمانبهآزادیمشترکمردممان
پرسش این به همواره جمهوریخواه متفکران که پاسخی نمیکنند. ارائه هستیم
یم،چونوامدارش ݩًآشناست:ماتعهدیاخلاقیدرقبالکشورماندار ݧ دادهاندکاملاݧ
ینموارد،آزادیمان هستیم.مازندگیمان،تعلیموتربیتمان،زبانمانو،درمساعدتر
گربخواهیمکهاشخاصیاخلاقیباشیمبایستیباخدمت رابهکشورمانمدیونیم.ا
گرفتهایم که راهآن،دستکمتاحدی،آنچهرا کوشیدندر بهخیرمشترکو

پسدهیم. باز
زمینۀمواهبِستاندهوتعهداتِبایسته فهرستهایمختلفِبسیاریدر
گشودهاند؛هیچیکاز امکانپذیراست؛همۀآنهانیزبهرویسؤالوپرسشگری
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آیندههرگزازاین کلیبرخورداربودهباشد،یادر اتفاقنظر کههرگزاز آنهانیست
درخصوص استدلالها که نیست معنا بدان امر این گردد. برخوردار اتفاقنظر
که کشورشانبیربطونابجاهستند.برماست تعهدهایاخلاقیِافراددرقبال
استدلالهایعلنیوعمومی یفکنیم؛مابایدبتوانیمدر تعهدراتعر حدودوثغور
مطالباتیکهکشورمانبهماتحمیلمیکندبایستی ییمکدامیکاز خودبگو
تعهدی کشورمان قبال در ما تعهد گر ا شود. پذیرفته باید کدامیک و گردد رد
کافی،با آزادیمشترکباشد،حدودوثغورتعهدبادقت از درجهتپاسداری
کهبهکاربستنآندراستدلالهایاخلاقیاصلًاممکناست، آنمقداردقتی
گرماوطنپرستانیبدینمعناوبدینسیاقباشیم،آنگاهبایدبا تعیینمیشوند.ا
کنیم؛ کندمبارزه کهمیکوشدعلاقۀخاصیرافوقخیرمشترکتحمیل هرکسی
یا یمهمگونیفرهنگی، اماوظیفهندار کنیم، بایدباحذفوتبعیضمقابله ما
یمبهقیمتآزادی کهوظیفهندار قومی،یامذهبیراتحمیلنماییم،همانگونه
یکازهموطنانمانراازحقوق مردمانِدیگردرکورۀخودبزرگسازیبدمیم،یاهر

یم. مدنیوسیاسیبحقشانمحرومساز
گرکشورماناسیرباشد،بایستی ملتزمبودنبهآزادیمشترکمردممانیعنیا
درجهتآزادکردنشبکوشیم،نهآنکهآنرابرایجستوجویآزادیدرجایی
گرهممجبوربهترکموطنخودشدیم،بایدبهتلاشبرای کنیم،وا دیگرترک
کنیمادامهدهیم. باسایرهممیهنانمانزندگی آزادی  بازگردیمودر بتوانیم آنکه
را آزادیخودم و بروم آنکه بهجای باید »اصلًاچرا پرسیدهشود است ممکن
گر یشباشم؟ا آزادیمردمخو کنمنگرانوغمخوار درجاییدیگرجستوجو
ناروابرخوردمیکند،منهیچدینی،هیچتعهدی،بدان بامنناحقو کشورم
کشوری کهشایدبتوانیمدر کهآزادیای ندارم.«یکپاسخاحتمالیآناست
کهقادرمیبودیمبامردمخودمان یمبهنسبتآزادیای دیگرازآنبرخوردارشو
کشوردیگر،در کمتریاست.در کمال واجدغناو

ً
الزاما گردیم ازآنمحظوظ

یم، آزادیهایمدنییاحتیسیاسیبرخوردارشو ینحالت،ممکناستاز بهتر
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کنیم.آزادیدربین امانخواهیمتوانستآزادانهبرطبقفرهنگخودمانزندگی
مردمخودمانطعمخوشتریدارد؛ماازآنبهعنوانآزادیخودمان،بهعنوان

آنِخودماناست،محظوظمیگردیم. یژهومتمایزاز آزادیایکهبهنحویو
ازحد پاداشْممکناستبیش رادارد: ایناستدلالضعفهایخودش
بعیدونامعلومبهنظربرسد؛وبرایفرداینامکانهستکهآزادیدرکشوریدیگر
کنیمتاخودشانرا همچنانجذابترجلوهکند.برایآنکههموطنانمانراترغیب
بهآزادیمشترکمردمشانملتزمسازند،بایدبهاحساساتشفقتوهمبستگی
ییم.کاریکهدر یخیدارندتوسلجو یشهدرعُلقههایزبانی،فرهنگیوتار کهر
یژه،عشقبهآزادیِمشترک، اینجابایدانجامشودترجمۀاینعُلقههابهعشقیو
به

ً
گردد،مطمئنا کیمیاگریدرساحتهیجاناتامکانپذیر است.برایآنکهاین

یمکهبهعقلوعلایقومنافعمتوسلمیشوند، استدلالهایاخلاقیاینیازدار
یکدانانِخوبانجاممیدهند،به اماهمزمانبایدبتوانیم،بهسیاقکاریکهرتور

ییم. یروبینشهانیزتوسلجو داستانها،تصاو
یماناست،و بهرغمدشواربودناینکار،مانمیتوانیمبهوظیفهایکهپیشرو
یقوتشجیعمجدانۀوطنپرستیاست،بیاعتناباشیم:آزادیسیاسیبرای آنتشو
آنکهبماندوبشکفدنیازمندفضیلتشهروندانهاست،یعنیآنکهشهروندانقادرباشند
خودشانرابهخیرمشترکملتزمسازندوبتوانندبرایدفاعازآزادیوحقوقمشترک
بهپاخیزند.بااینحال،فیلسوفانسیاسیمعاصر،یادستکمبسیاریازآنان،به
منسوخومهجورازعهدباستان

ً
مقولۀفضیلتشهروندانههمچونیادگاریشدیدا

کهنوستالژیزدههایبیمسئولیت مینگرند،یاهمچوناسطورۀسیاسیخطرناکی
درجامعۀ ما آنچه والزر، مایکل نوشتۀ به برگردانند. و یابند باز را آن درتلاشاند
چندفرهنگیدموکراتیکامروزیمانمیتوانیمبهنحویمعقولانتظاربرخورداریاز
آنراداشتهباشیمنوعی»موازنهبینمدنیتوفضیلتشهروندانهاست«،معادلهای
گربخواهیمکهاینموازنهرابهنفعفضیلت کهالبتهدرآنمدنیتمؤلفۀغالباست.ا
گاهباشیمکهاینامر شهروندانه،وطنپرستیوکنشگریسیاسیتصحیحکنیم،بایدآ
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ممکناستبهقیمتمدنیتومداراگریصورتگیرد.برطبقایننظر،وطنپرستیو
کنشگریسیاسیسختخورندِهیجانوشرّوشورهستند،وهردودشمنانخطرناک
بسامانی،آرامشومدارا.۱3درنظرشهروندانمدرن،همانهاکهاحساسرسالتیا
حتیاحساسوظیفهایبرایسیاستندارند،ازاشتراکقومییادینییاملیِمهم
غرقهدرلذتهایزندگیخصوصیهستند،آرمانفضیلت

ً
ومعناداربیبهرهوتماما

اهمیت بدان بهواقع آنان آنچه باشد. نمیتواند اصلًا و نیست شهروندانهجذاب
میدهندونگرانشهستندنهفضیلتشهروندانهبلکهآزادیاست،یا،بااستفادهاز
تمییزمشهوربنژامنکُنستان،آنانآزادیِمدرنهارامیخواهندنهآزادیباستانیانرا.
اِعمالدستهجمعیومستقیماجزایمتعددحاکمیتِتماموکمال،چیزیکهباستانیان
زندگی بخش ین رفعتبخشتر و شهروندی فضیلت اعلای جلوۀ بهعنوان بدان

شهرونداننگاهمیکردند،جذابیتچندانیبرایمدرنهاندارد.۱۴
کید ازسویدیگر،طرفدارانامروزی»سیاستمبتنیبرفضیلتشهروندانه«تأ
با»بینشیدرخصوصامرخیر«ودلبستگی

ً
کهفضیلتشهروندانهصرفا میکنند

گفتۀ به بماند. استوار فرهنگخاص،میتواند بهیک اجتماعخاص، بهیک
یشهدرعشقبهمیهنداشتهباشد،عشقبه آنها،سرسپردگیبهخیرجمعیبایدر
کشور،پسزمینۀ کشوررایگانهومنحصربهفردمیسازد:زبانآن کههر چیزهایی
یخوپیشینهاش.۱۵بااینحال،اینهمانشدنباایننوعازوطنپرستی قومیآنوتار
گرعشق کههیچ،لطمههممیزند.ا کمکنمیکند بهآرمانفضیلتشهروندانه
بهمیهنِخودبهمعنایعشقبهخصیصههایقومیوزبانیمشترک،عشقبه
تصوریمشترکاززندگینیک،یاعشقبهبینشیدرخصوصیکسرنوشتملی
مشترکباشد،چنینعشقیبیشکتعهدوپایبندیبهخیرمشترکرااستحکام
گونهگونی قبال در ناشکیبایی و تحقیر مشوق اینعشق بااینحال، میبخشد.
فرهنگی،نژادیوسیاسی،همدرخانه،درداخل،وهمدرخارجنیزهست.مثالها
دربارۀشهروندانِبرخوردارازتفکروذهنیتشهروندانهایکهآمادهاندخونشانرادر
راهکشورشاننثارکنندفراواناست،اماهمینشهروندانآمادهاندکهآزادیمذهبی،
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حقوقاقلیتهاوکثرتگراییفرهنگیرانیزانکارنمایند؛ووطنپرستیتنگوبستۀ
آنهانمایانگرمنشحصرگرایعشقآنانبهمیهناست.

کهیادستنیافتنی کهفضیلتشهروندانهامریاست گفت ازاینرو،باید
بان بهنظرمیرسدیاخطرناک؛اینفضیلتنمیتواندونبایدبهمفهومیمهمدرز
سیاسیماوارزشیمشترکدربینشهروندانامروزیتبدیلشود.بااینحال،
کلی، کهافزونبرعلاقهمندی هرجمهوریپیراستهاینیازمندشهروندانیاست
استطاعتعشقودلبستگیهارانیزداشتهباشند؛وعشقودلبستگیهابا
مردمانوشیوههایزندگیعجینهستند.آدمیبایدراههایبرانگیختنوحفظو
کند؛آدمیباید یتعشقوهیجانات،ازنوعشایستهوبایستهشان،راپیدا تقو
واردجهانخطرناکخاصبودگیشودوباخطراتعشقهایحصرگراوناشکیبا
و باشد بایدخاصانگارانه بودن ممکن برای فضیلتشهروندانه گردد. رودررو

بااینحالمانمیخواهیمکهچنینفضیلتیخطرناکیاموهنودلآزارباشد.
یهپردازان کنیم،بایدآثارنظر برایآنکهراهحلیبرایایندوراهۀدشوارپیدا
گرفضیلتشهروندانه یهپردازانیکها سیاسیجمهوریخواهراازنوبررسیکنیم،نظر
ازاینحبّوطن یفمیکنند،فهمشان راچونانعشقبهمیهنتعر یاسیاسی
بهمثابۀدلبستگیبهوحدتفرهنگی،قومیومذهبیِیکجمهورنیست،بلکه
کهمایۀقوامودوامآنهستند. بهمثابۀعشقبهآزادیمشترکونهادهاییاست
اینعشقازآنجهتکهعشقبهآزادیمشترکِیکجمهورخاصاست،عشقی
خاصانگارانهاست،وآزادیمشترکنیزخودمستظهربهنهادهاییبرخورداراز
یخچهوپیشینهایخاصاستکهبرایآنمردممعنی،یامعانیخاصیدارد؛ تار
ونهادهایمزبورخودبرانگیزندۀشیوۀخاصیاززندگیوفرهنگوهمزمانمستظهر
بدانهستند.اینعشقچونمعطوفبهیکامرخاصاستامکانپذیرشده
است،اماازآنجاکهعشقمزبورعشقیبهیکآزادیخاصهمهستحصرگرا
نیست:عشقبهآزادیمشترکمردمیکهفردبدانهاتعلقداردبهسهولتبهورای

مرزهایملیگسترشمییابدوبههمبستگیترجمهمیشود.۱۶




